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 قرآن مبین 




 (۱۰)
سوره عصر 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره عصر 

مـطالـب این سـوره را می تـوان اسـتنتاجی از مـطالـب دو سـوره ي قـبل دانسـت. مسیر زنـدگی سـرشـار از فـراز و نشیب هـا، 

دشواري ها و آسودگی ها است؛ که در واقع همان تکرار جمله ي انّ معَ العسرِ یسرا است.  

مـرحـوم عـلّامـه در المیزان دربـاره ي این سـوره می فـرمـاید: تخـلص الـسورة جـمیع المـعارف الـقرآنیة، و تجـمع شـتات مـقاصـد الـقرآن 

فی أوجز بیان. 
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آیه ۱:  

وَ الْعَصرْ 

سوگند به عصر. 

عصر: 

مقاییس: اصول ثلاثة، فالاول: الدهر و الحین، و الثانی: ضغط لشیء حتّی یتحلبّ، . الثالث: تعلقّ بشیء و امتساک به. 

التحقیق: هــو ضــغط فی شیء لیتحصّل نتیجة مــنظورة کما فی عــصر الــعنب لإســتحصال مــائــه و عــصر الــلباس المــغسول لإخـرـاج 

رطوبته.  

و امّـا الـزّمـان و الحین و اللیل و … ، فـالاصـل فیها هـو زمـان مـخصوص مـنتخب قـد اعـتصر مـن سـابـقه و هـو خـلاصـة ممّـا مضی و 

عصارة منه، ففیه عصیر و امتیاز خاصّ و ما یطلق علی مطلق الزّمان و الحین و النهار و الدهر و غیرها. 

فـزمـان الـعصر هـو آخرـ الـنهار و هـو وقـت محـدود مضیقّ بـاق مـن امـتداد الـنهار، فیسرع الی تمـام الاعـمال الیومیةّ و تکمیلها فیه 

لیحصل المطلوب من جریان الحرکات الیومیة. 

  

فشـردن (ضـغط) و در تـنگنا قـرار دادن اسـت بـراي رسیدن بـه نتیجه ي دلـخواه. مـانـند عـصر الـعنب بـراي این که آب انـگور 

خارج شود، یا عصر اللباس براي خروج رطوبت باقی مانده.  

اطـلاق بـر زمـان و دهـر، بـه این جهـت اسـت که عـصاره ي زمـانِ گـذشـته اسـت، یعنی زمـان خـاصّی اسـت که خـلاصـه ي دوران 

گذشته می باشد، بنابراین به طور مطلق بر زمان گفته نمی شود. 

این که بـر بـعدازظهـر اطـلاق شـده اسـت، بـه این جهـت اسـت که آخـرین زمـانِ روز اسـت، وقـت انـدکی که بـراي بـاقی کارهـاي 

روز باقی مانده است، و عصاره ي روز است که معلوم می کند روز چگونه گذشته است. 

معانی فوق مستنبط از کتاب شریف التحقیق است که به نظر درست می آید. 

در مقاییس سه ریشه بیان شده است که ناشی از جمع نکردن همه ي معانی در یک ریشه است.  
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در نتیجه مـراد از عـصر بـا تـوجّـه بـه زمـان نـزول، دوران دشـواري اسـت که مسـلمین در تـنگناهـاي مختلفی بـودنـد. دورانی اسـت 

که انـواع اذیتّ و آزار از سـوي کفّار بـه ایشان می رسید. و هـم چنین می تـوانـد بـه صـورت عـموم اشـاره بـه وجـود دوران هـاي 

دشوار در زندگی تمامی انسان ها باشد. 

در تـفاسیر بـراي عـصر مـصادیق مـتعددي بیان شـده اسـت. مـانـند زمـان پیامـبر اکرم (ص)، بـعدازظهـر، نـماز عـصر، زمـان ظـهور 

حضرت حجتّ  (سلام الله علیه)، همه ي دوران ها تا قیامت کبري و … . 

هـمان طـور که چـندین بـار عـرض شـد،  بـراي فـهم مـعناي قـسم در ابـتداي سـور، بـاید مـعناي کلّی آیات را در نـظر داشـت. 

مـوضـوع اصلی در این سـوره زیانی اسـت که انـسان در طـول زنـدگی بـا آن مـواجـه می شـود، و راهی بـراي رهـایی او از این 

خسـران اسـت. بـا تـوجـّه بـه فـحواي کلّی سـوره مـعناي عـصر کامـلاً روشـن اسـت. و بـرخی از مـصادیقی که بیان شـده اسـت 

مایه ي تعجبّ است.  

مـراد گـذر و تـوالی روزگـار اسـت، در طـول زنـدگی فـراز و فـرودهـاي بسیاري رخ می دهـد؛ و انـسان بـا مـلایمات و نـامـلایمات 

بسیاري مـواجـه می شـود. بـا تـوجـّه بـه زمـان نـزول، دوران دشـواري اسـت که مسـلمین در تـنگناهـاي مختلفی بـودنـد. دورانی که 

انواع اذیتّ و آزارها به ایشان از سوي کفّار روا داشته می شد.  

مرحوم مصطفوي در جمع بندي که براي واژه ي عصر بیان می کند مطلب خوبی دارند که در این جا نقل می کنم: 

فـهم فیها بین هـؤلاء الکفّار یتحمّلون الشّـدائـد و الأذی و الـتعدّی و کانـوا فی اعـتصار فی المعیشة الـظاهرـیةّ و فی ضـغطة مـنهم. و 

هـذا هـو مـن مـصادیق الـعصر و یدلّ علی هـذا المعنی جـملة: و تـواصـوا بـالحـقّ و تـواصـوا بـالـصبّر، أی التحـمّل علی الأذی و الـصبّر و 

الاستقامة علی الحقّ  و فی الحقّ.  
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آیه ۲:  

إِنَّ الإنِْْسَانَ لَفِي خُسرْ 

آدمی در زیان است. 

خسر: 

کتبی مانند مقاییس، مصباح، و تهذیب نقص در تجارت، که همان زیان است معنا کرده اند.  

کتاب فروق عسگري توضیح خوبی اضافه کرده است:  

الـفرق بین الـوضیعة و الخسـران: أنّ الـوضیعة ذهـاب رأس المـال و لا یقال لمـن ذهـب رأس مـالـه کلهّ قـد وضـع و الخسـران ذهـاب رأس 

المال کلهّ. 

مفردات نیز انتقاض رأس المال معنی کرده که همان نقص است.  

التحقیق معنا کرده است: هو ما یقابل الربح الی المواضعة فی قبال المرابحة. 

مـعناي دقیق در پـژوهـش بین کتب ذهـاب رأس المـال کلهّ اسـت. وقتی هـمه ي مـال از میان بـرود خسـر گـفته می شـود. ضـرري که 

به بخشی از رأس المال، یا سود برسد خسر نیست. 

  

انـسان فـوق تجـرّد اسـت،  بـه این مـعنا که حـال سکون نـدارد، یا در مسیر رشـد اسـت، و یا در مسیر سـقوط. اگـر انـسان خـود را 

در مسیر رشـد قـرار نـدهـد، دچـار خسـران خـواهـد شـد. نـه این که ضـرر کند، بلکه هـمه ي دارایی و حقیقتش بـه هـلاکت خـواهـد 

افتاد.  

الف و لام انسان، جنس است. لامی که بر سر فی آمده براي تأکید است. جمله ي اسمیه نیز خود تأکید به همراه دارد. 
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به این آیات توجهّ کنیم: 

۱. سوره  فرقان، آیات ۴۳ و ۴۴:  

أَ رَأَيْـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إِلـههَُ هَـواهُ أَ فَـأنَْـتَ تَـكوُنُ عَـليَهِْ وَكِـيلاً، أَمْ تحَْسَـبُ أَنَّ أَكْـثرَهَُـمْ يَـسْمَعوُنَ أَوْ يَـعْقِلوُنَ إِنْ هُـمْ إِلاَّ كَـالأنَْْـعامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ 

سبَيِلاً. 

۲. سوره زمر، آیات ۱۵ و ۱۶: 

فَـاعْـبُدُوا مـا شِـئتُْمْ مِـنْ دُونِـهِ قُـلْ إِنَّ الخْـاسِـرِيـنَ الَّـذِيـنَ خَسِـرُوا أنَْـفُسهَُمْ وَ أهَْـليِهِمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ أَلا ذلِـكَ هُـوَ الخُْسْـرانُ المُْـبِينُ، لَـهُمْ مِـنْ فَـوْقِـهِمْ 

ظُلَلٌ منَِ النَّارِ وَ منِْ تحتَْهِِمْ ظُلَلٌ ذلكَِ يخُوَِّفُ اللَّهُ بهِِ عبِادَهُ يا عبِادِ فَاتَّقوُنِ.   

به روشن معلوم است که خسران، از دست دادن همه  چیز است، و منشأ آن پیروي از خواهش هاي بی پایان خویش است. 
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آیه ۳:  

إِلَّا الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ وَ توَاَصوَاْ بِالحقَِّْ وَ توَاَصوَاْ بِالصَّبرْ. 

مگر آنان که ایمان آورَند، اعمال صالح انجام دهند، و یکدیگر را به حقّ و صبر سفارش کنند. 

صبر: 

مقاییس: سه اصل دارد: الحبس، اعالی الشیء، حبس من الحجارة. 

مصباح: حبست النفس عن الجزع. 

التحقیق: حفظ النفس عن الاضطراب و الجزع بالسکون و الطمأنینة. 

حبس و نگهداري نفس از جزع است (مصباح).  

حفظ خویشتن از اضطراب و جزع به واسطه ي سکون و طمأنینه است (التحقیق). 

راه نـجات انـسان و رهـایی از خسـران، ایمان و عـمل صـالـح اسـت. بـاور قلبی، انـسان را از حضیض گـمراهی رهـا می کند، و 

اعـمال صـالـح این ایمان را تـقویت می کند. این دو هـمدیگر را رشـد می دهـند تـا انـسان از خسـران رهـا شـود، و در مسیر 

تربیت الهی قرار گیرد. چنان که در کریمه  زیر به وضوح بیان شده است: 

آیه ي ۱۰ سـوره ي فـاطـر: مَـنْ كـانَ يُـرِيـدُ الْـعزَِّةَ فَـلِلَّهِ الْـعزَِّةُ جَـميِعاً إِلَـيهِْ يَـصْعَدُ الْـكَلِمُ الـطَّيِّبُ وَ الْـعَمَلُ الـصَّالِـحُ يَـرْفَـعهُُ وَ الَّـذِيـنَ يمَْـكرُُونَ 

السَّيِّئاتِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكرُْ أُولئكَِ هوَُ يبَوُرُ. 

وَ تَـواَصَـواْ بِـالحَْـقِّ وَ تَـواَصَـواْ بِـالـصَّبرْ؛ دو عـمل در انـتهاي آیه پـس از ایمان و عـمل صـالـح بیان گـردیده اسـت، که خیلی هـم 

جـنبه ي عملی نـدارد. این روشِ بیان از قبیل ذکر خـاص بـعد الـعام اسـت؛ بـه این جهـت که مـورد تـأکید بیشتر بـاشـد. در عین 

حـال که سـوره ي عـصر، کوتـاه تـرین عـبارات را در کنار سـوره ي کوثـر دارد، دو عـمل خـاص در این سـوره بیان گـردیده اسـت؛ 

که نـشان دهـنده ي اهمیتّ بسیاري اسـت که این اعـمال دارنـد. دقـّت کنیم که در میان این هـمه عـمل صـالـح دو عـمل انـتخاب 
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شـده اسـت: تـوصیه بـه حـقّ، و تـوصیه بـه صـبر. تـوصیه یعنی سـفارش هـمدیگر؛ مـراد سـفارش یک طـرفـه نیست، یعنی هـم مـن 

شـما را سـفارش بـه حـقّ و صـبر کنم، هـم شـما مـرا سـفارش کنید. ریشه ي این سـفارش خیرخـواهی کثیر بـراي یکدیگر اسـت. 

راه خـدا، راهِ تـنهایی رفـتن نیست، هـمراه می خـواهـد، رفیق طـریق می خـواهـد؛ در غیر این صـورت انـسان خسـته و زمین گیر 

می شـود. این هـمراهی بـاید بـا خیرخـواهی تـمام نیز بـاشـد. هـمدیگر را بـاید دریافـت، سـفارش کرد بـه خـدا، انـس بـا او، یاد او 

و… .  

عجـله در این راه قـاطـع طـریق اسـت. راه طـولانی اسـت در عین این که کوتـاه اسـت. صـبر کلید واژه اي اسـت که هـم در دنیا، و 

هـم در امـور مـعنوي راه گـشاسـت. عـرض شـد که این دو در واقـع عـمل نیستند، بلکه صفتی اسـت دالّ بـر هـواي یکدیگر را 

داشتن. 
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